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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٨ مارچ ١٢
  

  نامۀ دھم از سلسلۀ نامه ھا
  )نشر نشد؟و گفتمان  افغان جرمن آنلاين نامۀ ھشتم من درچرا (

  

 در "د افغانستانافغانستان آزاد ـ آزا"  اين نامه غير از وب سايتم کهنامۀ ياد شده را بنويسم، حدس می زدقبل از اين که 

يک ھمان طور شد، با . د نشر نمی شو"افغانستان و گفتمان ـن جرمن ـ آريانا افغا" ـ ديگرھای ھيچ يک از وب سايت 

  . ساختً واقعا مرا متعجب)از جھاتی مورد پذيرش( بنابر دلائلی  که آريانا افغانستان نشر آن در وب سايت:استثناء

 برای جامعۀ سنتی ما  اشعار مندرج در رسالۀ ھزليات سعدیھضم کلمات به کار رفته در که علت اين تصور اين بود،

 کل است و متصديان اين سه شبکه ـ بسيار مش خويش است، رسوم معين و اعتقادات اخلاقی خاص رشته ازبند يکي پاکه

 خود را با عکس  به احتمال زياد با درک اين واقعيت" و افغان جرمن ـ، آريانا افغانستانگفتمان دموکراسی افغانستان"

  . رو نخواھند ساختمالی مردم رو به  احتالعمل ھای

، باوجود تغيير نگرش ھا در  آموخته می شود دوران طفوليترده بودم که رسوبات آن چه دراين نکته را نيز فراموش نک

 با  و آشنائی با شيوه ھای برخورد ديگران تحصيلات مدرن، واثر آشنائی با محيط ھای نو و افکار و انديشه ھای جديد

  . ـ حتی به اندازۀ حداقلی آن محو نمی گردد انسان ھا به کلین ما از عقل باط ھيچ وقت،تابو ھا

 ـ انسان ھاو برخی از  ی برخی تابو ھاپيش قدم شدن در راه نقد بی محابا. من مشکل ھر يک از اين ھا را درک می کنم

رابر تاريخ و جامعه  در بکاری است که علاوه بر تعھد  تبديل شده اند ـنسان ھائی که در ميان ما به اسطورهًمخصوصا ا

وی را از نظر اخلاقی ـ انسانی سعدی در ميان ما، بدون اين که  . مستلزم تھور نيز می باشد،و زبان و ادبيات و حقايق

 روشن . تبديل شده استانسانيتدرست پنداری و درست کرداری و  از فضيلت و اخلاق و درستی شناخته باشيم، به بتیب

ـ به چنين کاری آن چنان ترسی را در دل برخی از انسان ھا . ا، عالم ھا از ھم می پاشند با فرو ريختن بت ھاست که

 چشمان شان را می بندند تا فرو  مبرھنايق حقۀ با درک ھمً بعضا، کهايجاد می کنندخصوص انسان ھای محافظه کار ـ 

 قابل ديد و قابل لمس و  که به حقايقبرای اين گروه از انسان ھا مشکل است. قيقی يا خيالی خود را نبينندتن دنيای حريخ

 از دنيای خواه ساختۀ خدا  باشد و خود آن ھاۀ خواه ساخت تن بدھند و در برابر جھان حقيقیقابل حس و قابل تجربه

ی که خود برای خويش ئ و يا دنياآسايشوريختن ذھينيت يا جلوگيری از فر برای ليی که ديگران برای شان ساخته اندخيا

  . دست بردارند،ساخته اند
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 مصرانه بر اين  که اگر،که بر اين نکته می خواھم تمرکز کنم بل بر اين نکته زياد تمرکز نمی کنم؛من در بحث حاضر

مری از جانب خدا به او ا است، به حدی که فضيلت و اخلاق نيکوانواع  سعدی متصف به  کهامر اصرار می ورزيم

  است و معرف واقعيت ھائی در مورد وی از اشعار ویاز نشر نوشته ای که حاوی يک تعداد، چرا تلقين می شده

   اجتناب می کنند؟

، زيرا می دانم که شکايتی ندارمدلخوری يا من از اين بابت از ھيچ کس ھيچ گونه (اجتناب کردن از نشر نامۀ ھشتم من 

 و  خود دليل ناموجه بودن افکار، ھر قدر ما از سعدی دفاع بکنيم،)و ھا ايستاده شدن چقدر جرأت می خواھددر برابر تاب

   .  سعدی می باشدشخصيت

ه می شوند، خلاقی پنداشتا غير ھر انسان و ھر  جامعه ای از نظرسخنانی که در آن نامه آورده ام،  منی را کهسخنان

   .سخنان من نيستند

، از نشر  و می خوانند می داننده و رحمة الله عليه سعدی را تنديسی از پارسائی و تقوا و خلق نيکوچرا دوستان ما ک

    بر افکار و کردار او نيست؟   اشعار خود دليلی برای سلطۀ ديوی زشت و پليدیاشعار او شرم دارند؟ آيا اينبرخی از 

ھمين .  و يا نشر کردن آن اشعار احساس شرم می کندردن يا شنيدن يا نوشتنوی از بر زبان آانسانھر شکی نيست که 

 و نقش وجود پديدۀ شرم در  وجود مطالب عيب ناک در آن نامهکه نامۀ انتقادی من نشر نمی شود، خود دليلی است برای

 محکومت از نشر باز ماندن آن نامه خود سند. که صد البته از زبان و دھن من بيرون نشده استکلماتی  ـ ذھنيت ھا

آفتاب : "ی رومیول مولانابه ق . از او می باشد و سند اشتباه در شناخت سعدی پرستانعدی از نظر اخلاقی ـ انسانیس

  !"آمد دليل آفتاب

اميد به بزرگواری خويش . از اين که مجبور شدم آن نامه را بنويسم، از يک يک خوانندگان آن نامه طلب پوزش دارم

 !را ببخشندن م
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